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اقتصادی

ëë از مازندرانــی  حائــری  رشــیدی  خانــواده 
اصالــت  بــا  تهرانــی  پرنفــوذ  خانواده‌هــای 
مازندرانی اســت؛ جد پــدری آقای رشــیدی از 
مراجع تقلیــد عصر قاجــار و پدربزرگ‌شــان از 
پدرشــان  بودنــد.  مشــروطه‌خواه  روحانیــون 
عبدالامیر رشــیدی اما فردی مدرن و روشنفکر، 
فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و از سفرای 
ایــران در کشــورهای مختلف. به نظر می‌رســد 
مؤثرترین شخصیت در زندگی ایشان پدرشان 

باشد.
پــس از جدایــی پــدر و مــادر، داوود کــه حدود 
8-7 ســال بیشــتر نداشــت در کنــار مــادرش 
مانــد. خواهر اما همراه پــدر به مأموریت‎های 
کــه  دوره‌ای  در  می‌رفــت.  کشــور  از  خــارج 
پدرشــان ســفیر ایران در ترکیه بودند، بخشی 
آقــای رشــیدی در  را  ابتدایــی  از کلاس‌هــای 
ازمیــر گذرانــد و دوبــاره پیش مادر برگشــت و 
تحصیــات ابتدایی را در تهــران تمام کرد. در 
زمان مأموریت پدر در فرانسه، دوره دبیرستان 
را در پانســیون شــبانه‌روزی در پاریس ‌گذراند. 
داوود خاطره خوبی از رفتن به پانسیون ندارد 
امــا به هر حال پدر آدمــی منضبط و مقرراتی 
بــود تا حدی کــه در حضور ایشــان باید خیلی 
از مقــررات را رعایــت می‌کردیــم حتــی وقتی 
من عروس‌شــان شــدم ســر میز غــذا مراقب 
بــودم که چطــور غذا بخــورم و... چیــزی که از 
این دوران برایم جالب است نامه‌هایی است 
کــه به‌طــور منظم بــرای پــدرش می‌نوشــت. 
پــس از فــوت پــدر در خــارج از ایران، وســایل 
خصوصی‌شــان که نــزد یکــی از خواهرزاده‌ها 
در ایران به امانت گذاشــته شــده بود وقتی به 
ما رسید فهمیدیم همه نامه‌های داوود را نگه 
داشــته از کلاس اول دبیرســتان تا زمانی که از 
ســوئیس به ایران آمد و پدر برای مأموریت به 
افغانستان و تونس رفت. در این نامه‌نگاری‌ها 
دراماتیــک،  هنرهــای  اداره  اتفاقــات  تمــام 
تصمیماتــش برای ترجمــه، نمایش‌هایی که 
جلــوی اجرایــش گرفتــه شــد، گلایه‌هایــش از 
بی‌پولی و مشــکلات یا خوشی‌های خانوادگی 
را بــرای پــدر گــزارش داده بود. اگــر چه بعد از 
برگشــت از اروپــا بــرای آقــای رشــیدی خیلی 
مهم بود که با مادرش زندگی کند و تا آخرین 
روزهای زندگی مادرشــان به آن پایبند بود اما 
تأثیرگذارتریــن فــرد در زندگیش پــدرش بود. 
همیشــه می‌گفت بهترین دوســت مــن پدرم 
بود و بعد بهترین دوســت، پسرش فرهاد شد 
و نوه‌ام ســینا؛ پسر لیلی. با لیلی هم رفیق بود 
ولی خیلی چیزها را برای سینا و فرهاد تعریف 

کرده که برای من هم تعریف نکرده است.
ëë پس از دیپلم گویا در دوره‌ای برای تحصیلات

دانشگاهی به سوئیس و ژنو می‌رود که داریوش 
شایگان هم آنجا درس می‌خوانده.

بلــه خانواده آقــای شــایگان با خانــواده آقای 
رشیدی دوستی و مراودات نزدیک خانوادگی 
داشتند. پدر آقای شایگان از دوستان صمیمی 
پدر آقای رشــیدی بود. خاطرات جالبی از هم 
دوره بودنش با آقای شایگان دارد. آن طور که 
خــود آقای رشــیدی تعریف کرده‌انــد در ابتدا 
تصمیم به تحصیل در رشته طب داشتند اما 
وقتی می‌بینند فارغ التحصیلی در این رشــته 
زمان‌بــر اســت منصــرف می‌شــوند. از همــان 
دوره نوجوانی عاشــق تئاتر بــود. در نامه‌هایی 
که بــه دوســتانش در ایران نوشــته و چند تای 
آن به دســتمان رســیده همه حرفــش درباره 

تئاتر است.
ëë آن طور که در خاطراتشان بیان شده در زمان

مصــدق گاهــی در تظاهرات دانشــجویی که در 
ژنو به طرفــداری از او برگزار می‌شــده شــرکت 

کرده‌اند.
بلــه حتی شــبی که دانشــجوها تحصــن کرده 
بودنــد بــرای آنهــا پانتومیــم اجــرا کــرده بود. 
یــک نکته در خاطــرات همراهــی‌اش با آقای 
شــایگان برایــم جالــب اســت و همیشــه بــا 
در  رشــیدی  آقــای  می‌خنــدم.  آن  یــادآوری 
نامه‌هایــی به پدرش هر جا که ‌پــول کم آورده 
نوشته تقصیر داریوش است. خانواده‌ شایگان 
پولــدار اســت و جاهای گران می‌رونــد و من را 
هــم می‌برنــد و پولم ته می‌کشــد. همیشــه یا 
تقصیــر خانواده شــایگان بود یا کتــاب. خیلی 

جاها نوشــته مثلًا 50 فرانک بیشــتر بفرستید 
بــرای کتابــی کــه خریــده‌ام. همیشــه دغدغه 
کتاب داشــت. تا آخرین روز زندگی مسأله‌اش 
کتــاب بود. کتابخانه را نگاه می‌کرد و می‌گفت 
چنــد تــا کتــاب از آنجا کم اســت. درســت هم 
می‌گفــت. بــا وجــود اینکه بیمــار بــود متوجه 

می‌شد که کتابخانه را خلوت‌تر کرده‌ایم.
ëë با توجه به تحصیل در رشــته علوم سیاســی

چقدر در دوره‌های بعد توجه به مسائل سیاسی 
و این قبیل گرایش‌ها در زندگی‌ اجتماعی‌شان 

مشهود بود.
تفکــر دانشــجوها همیشــه متمایــز از مــردم 
معمولی جامعه است بخصوص در دهه‌های 
بــه مســائل  بیشــتر  کــه دانشــجوها  و 40   30
سیاسی فکر می‌کردند. آنها هم در ژنو دوست 
داشــتند بــا اتفاقــات روز همگام باشــند. اصلًا 
انــگار این خصلت جوانی اســت که معترض 
باشــی و مصلح جامعه اما کم کم با بالا رفتن 
سن متوجه می‌شــوی که ‌قدرتت برای عوض 
کردن خیلی از چیزها کم است. آقای رشیدی 
در مصاحبه‌هایشــان جایی احســاس تأســف 
کرده بود از اینکه مسائل سیاسی آقای نوشین 
را از تئاتــر دور کــرد. یک بار هم در یادداشــتی 
برای کتاب یکی از شعرای کشورمان که خیلی 
هم دوســتش داشت، نوشــت که متأسفانه به 
دلیــل گرایش‌هــای سیاســی مجبور شــد از کار 
خــودش و از ایــران دور بمانــد و مــا از حضــور 
چنیــن شــخصیتی محــروم شــدیم. مســائل 
سیاســی ایــران وجهــان را تعقیــب می‌کــرد، 
پیگیر اخبار و نشریات خارجی بود، آدم به روز 
و مطلعــی بــود اما کمتر دیدم کــه در این باره 
اظهــار عقیده کند. بقیه دوســتان هم نســبت 
به این خصوصیت او واقف هســتند. اساســاً از 
مشخصه‌های آقای رشیدی بود که خیلی دیر 
و خیلی ســخت راجع به موضوعی اظهارنظر 
کنــد. در اصطلاح عمومی جوگیر نمی‌شــد که 
ســریع دنبال چیزی بــرود و بعد هم به همان 
ســرعت واکنــش نشــان دهد. دلیــل تحصیل 
علوم سیاسی علاقه‌اش به سیاست نیست. در 
یکی از نامه‌ها برای دوســتانش نوشــته که من 
می‌خواهم تئاتر بخوانم. پدرم می‌گوید حتماً 
باید در رشته دیگری به جز تئاتر هم تحصیل 
کنــی کــه وقتی بــه ایــران برمی‌گــردی مدرک 
معتبــر داشــته باشــی. تصمیم گرفتــم علوم 
سیاسی بخوانم چون واحدهای درسی کمتری 
دارد و می‌توانــم به تئاتر برســم. نمی‌خواهم 
اهانتی به سیاستمدارها داشته باشم اما آقای 
رشــیدی در ادامه نامــه به دوســتش این‌گونه 
نوشته که سیاســت دروغ و نیرنگ است و من 

نمی‌توانم اهل سیاست باشم.
ëë در واقــع علــوم سیاســی را انتخــاب کردند تا

وقت بیشتری برای تئاتر داشته باشند.
بله همزمان در آکادمی موزیک ژنو کارگردانی 
تئاتر ‌خواند و بعد از فارغ التحصیلی به مدت 
ســه ســال در کار حرفه‌ای تئاتر بــود؛ اطلاعات 
نمایش‌هــا در نامه‌هایــش و چندیــن بریــده 

جراید آن دوره موجود است.
ëë بعد از همکاری با چهره‌هایی چون فرانســوا

ســیمون و فیلیــپ ماتنا، بــا وجــود موقعیت 
ایــران  بــه  چــرا  دارد  ســوئیس  در  کــه  خوبــی 

بازمی‌گردد؟
درس  ایــران  از  خــارج  کســی  هــر  زمــان  آن 
می‌خوانــد هــدف نهایــی‌اش ایــن بــود کــه به 
ایــران برگــردد. آقــای رشــیدی هــم همیشــه 
خیال داشــت به ایران برگردد. در نامه‌هایش 
می‌نویســد که دوســت دارم به ایــران برگردم 
و در کشــور خــودم کار تئاتــر کنــم. در همــان 
ســال‌های آغازیــن بازگشــت بــه ایران )ســال 
43- 42( یــک ســالن ســینما در حوالــی بهــار 
جنوبــی اجــاره می‌کننــد و بــه همــراه بهــرام 
بیضایــی نمایش‌هــای مختلفــی را از جملــه 
»اوژنی گرانده«، »معجزه در آلاباما« و... اجرا 
می‌کننــد. آن طور کــه در نامه‌هایش برای پدر 
نوشته تمام نمایش‌ها موفق بوده و البته یک 
جایی نوشته بود که جلوی نمایش‌ام را گرفتند 
و اظهار ناامیدی کرده و بعد هم تئاتر کسری را 

رها کرده است.
ëë در همان ایام اولین فرزندشــان فرهاد به دنیا

آمد؟

فرهــاد متولــد ســال 41 در ژنــو و از ازدواج اول 
آقــای رشــیدی اســت. طبــق بروشــوری کــه از 
نمایــش »کاپیتــان قراگــز« دیدم اجــرای این 
نمایش سال 42 در تالار فرهنگ بوده که آقای 
نصیریــان، آقــای مشــایخی، خانــم راســتکار، 
خانم خوروش، خانم شهابی و... در آن حضور 
داشــتند و آقای رشــیدی و آقای ســتاری آن را 
ترجمــه کرده و با همکاری آقای بیضایی روی 
صحنه بردند. چون اجرای این نمایش ســال 
42 بود بنابراین فکر می‌کنم اواخر ســال 41 به 
ایران باز می‌گردند که فرهاد احتمالاً 7-6 ماه 
بیشتر نداشــته. آقای نصیریان خاطره جالبی 
از اجــرای ایــن تئاتــر دارند. می‌گفتنــد در یک 
صحنه من و داوود روبه‌روی هم می‌ایستادیم 
و مــن یک قدم جلو می‌رفتم و یک ســیلی به 
صورت او می‌زدم. یک شــب حیــن اجرا برای 
اینکه سر به سر من بگذارد هی من رفتم جلو 
و داوود رفــت عقــب. داوود آنقدر رفت عقب 
که چســبید ته صحنه آن وقت ســیلی را زدم. 
آقای مشایخی و خانم صابری هم روایت‌های 
بامــزه‌ای از شــوخی‌ها و شــیطنت‌های او روی 
صحنــه دارنــد. برعکــس نقش‌هــای جدیش 
بســیار آدم شــوخ طبعــی بود. خیلــی وقت‌ها 

اتفاقات بامزه‌ای در جمع تعریف می‌کرد.
ëë مهمترین شاخصه اخلاقی که فرهاد از پدر به

ارث برده‌، چیست؟
از خیلی جهات با انضباط‌تر از پدرش اســت. 
مهمتریــن شــاخصه همان قضــاوت نکردن 
ســریع و تحت تأثیر قرار نگرفتــن زودهنگام 
اســت. هیــچ وقــت نمی‌توانــی بــه باورهــای 
ذهنــی آنهــا رســوخ کنی یا چیــزی را بــه آنها 
تحمیــل کنــی. چنیــن چیــزی را نــه از آقــای 
رشــیدی دیــدم نــه از فرهــاد و نه بــه نوعی از 
لیلی و ســینا. درباره کسی قضاوت نمی‌کنند. 
لیلی در اتفاقات و مســائلی کــه گاهی آدم‌ها 
را مجبور بــه اظهارنظرهای سیاســی می‌کند 
کمــی گرم‌تر اســت. آقــای رشــیدی خیلی به 
نفس کار احترام می‌گذاشــت. این را همیشه 
بــه فرهاد و لیلی هم می‌گفت. هیچ بهانه‌ای 
را بــرای انجــام نشــدن کار و اینکه نتوانســتم 
و نشــد و نگذاشــتند قبول نمی‌کــرد. چون هر 
راهــی را بــه ســمت خــودش بســته می‌دید، 
راه دیگــری می‌رفــت. دلیــل اینکــه داوود آن 
طــور که شایســته‌اش بود موفق نشــد همین 
موانع بی‌شمار و مداومی می‌دانم که برایش 
ایجاد شــد. بــرای اینکه بیکار نباشــد کارهای 
مختلفــی قبــول کــرد از تهیه‌کنندگی ســینما 
و اجــرا تا کارهــای صنفی. البتــه انصافاً مدیر 
بســیار خوبی بود. در زمــان مدیریت بر واحد 
نمایــش و ســریال و ســرگرمی تلویزیــون بــا 
وجــود کارشــکنی‌ها و مســائل دســت و پاگیر 
اداری کارنامــه کاری موفقــی داشــت. بعدها 
ایــن مدیریــت خــوب را در کارهــای صنفــی 
خانه ســینما از آقای رشــیدی دیدیم. خیلی 
به فکــر بازیگرهای مســن‌ و پیشکســوت بود. 
بــرای بیمــه آنهــا خیلی تــاش کــرد. برخی 
اوقــات وقــت ناهار مثــاً ســاعت 5-4 بعداز 
ظهر که تلفنش زنگ می‌خورد می‌گفتم حالا 
جواب نده، بعداً زنگ بزن. ناراحت می‌شــد. 
می‌گفت مگر می‌شــود جواب مــردم را نداد. 
کســی که تمــاس می‌گیــرد لابــد کار ضروری 

دارد. خودش را مسئول می‌دانست.
ëë هنرهــای اداره  در  اســتخدام  بــا   42 ســال 

دراماتیــک بــا 5 تــن معــروف ســینما و تئاتــر 
آشنا می‌شــود. این آشــنایی چقدر به تعاملات 

خانوداگی منتهی می‌شد.
لقــب 5 تــن که آقای پرســتویی عنــوان کردند 
و بعدهــا باب شــد خیلی زیباســت. آن دوران 
از  بودنــد  هــم  دیگــری  بــزرگ  افــراد  البتــه 
جمله آقــای شــنگله، آقــای جوانمــرد، آقای 
رکن‌الدین خســروی، آقای دیلمقانی، جعفر 
والــی و... گروه‌هــای مختلــف تئاتــر تشــکیل 
شــده بود که مدام اجرا داشتند. آقای رشیدی 
هــم با مشــارکت بهــرام بیضایی گــروه »تئاتر 
امــروز« را تشــکیل دادند کــه پرویز فنــی‌زاده، 
منوچهــر فرید، محمدعلــی جعفری، عباس 
مغفوریــان، خســرو شــجاع‌زاده و... عضــو آن 
بودنــد. نمی‌خواهــم بگویــم آقای رشــیدی و 
انتظامــی و نصیریــان و کشــاورز و مشــایخی 

فرقــی بــا بقیــه داشــتند امــا ایــن 5 بازیگــر به 
خاطــر حضــور در کارهــای آقــای حاتمــی کــه 
ماندگارتریــن نقش‌هــا را بــرای هر کــدام ثبت 
کرد بیشــتر با هم دیده شدند و دوست و رفیق 
هم شــدند. روابط خانوادگی داشــتیم و با هم 

معاشرت می‌کردیم.
ëë از رابطــه صمیمــی و تعلــق خاطر بــه فرهاد

گفتیــد. این رابطــه با لیلــی یک بعد مشــترک 
هم دارد؛ علاقه به تئاتر. چقــدر راهنما  یا منتقد 

کارهای لیلی بود.
حــرف زدن از فرهاد همیشــه برایم راحت‌تر 
اســت چــون نمی‌گوینــد کــه از بچــه خودش 
تعریــف می‌کند اگرچه فرهاد هم بچه خودم 
اســت. از 6 ســالگی بــا او بــودم و هیــچ وقــت 
از هــم منفــک نشــدیم. حتی ســال 59 که به 
خاطــر تعطیلــی دانشــگاه‌ها مجبــور شــد از 
ایــران برود. آقای رشــیدی عقیده داشــت اگر 
بچه‌هــا می‌خواهنــد از ایران برونــد باید دوره 
لیســانس‌ را در ایــران بگذراننــد امــا آن روزها 
شرایط تحصیل در دانشــگاه‌های ایران نبود. 
فرهــاد بــه جــز مواهــب خــدادادی و هوش و 
ذکاوتــی کــه از پدر و مادرش بــه ارث برده و از 
نظر تحصیلات و زندگی شخصی آدم موفقی 
است، دارای ویژگی‌های اخلاقی است که من 
بــه خاطر ایــن ویژگی‌ها بــه آن می‌بالــم. این 
اخلاق اســت که باعث برتری آدم‌هاســت. او 
همیشه از علمش در جهت کمک به آنهایی 
که نیاز دارند اســتفاده می‌کند. به اســتراحت 
خودش فکر نمی‌کند و مهمترین دغدغه‌اش 
ایــن اســت کــه ثمــرات علمــش را در اختیار 
دیگران بگذارد. اما درباره لیلی. لیلی خودش 

نخواســت که از ایران برود. حتی ما پیشــنهاد 
کردیم اما او دوست داشت در ایران بماند. در 
آن ایام قبل از دیپلم و کنکور سراســری مجاز 
به شــرکت در آزمون دانشگاه آزاد هم بودید. 
لیلی دختر کتابخوان و با ســوادی بود شرکت 
کرد و مترجمی زبان فرانســه قبول شد. گفت 
همین رشــته را می‌خوانم. سال اول دانشگاه 
بود که آقای صدرعاملی سریال »خبرنگاران 
جــوان« را پیشــنهاد داد، لیلــی بازی کــرد اما 
ســریال اجــازه نمایــش نگرفــت. پــس از آن 
خانــم برومنــد )مرضیــه( کــه قصد ســاخت 
»قصه‌هــای تا‌به‌تا« را داشــت شــخصیت زن 
سریال را به خاطر شیطنت و شادابی و شلوغ 
بودن خیلی نزدیک به لیلی دید؛ البته تست 
هم گرفت. امیرحســین صدیق را هم که قبلًا 
در نمایــش »پیــروزی در شــیکاگو« کار کــرده 
بــود مــن پیشــنهاد دادم. در نهایــت هــر دو 
بــرای نقش پــدر و مــادر زی زی گولو انتخاب 
شــدند و آغازی شد برای فعالیت لیلی. پس 
از آن در کلاس‌های آقای ســمندریان شرکت 
کــرد و اولین نمایــش جــدی‌اش »آنتیگونه« 
حامد محمــد طاهری بود. بعد از آن بیشــتر 
در تئاتر متمرکز شــد و به عنوان اولین تجربه 
کارگردانــی »اســم« را روی صحنــه برد. لیلی 
هــم دختر باســوادی اســت، به زبان فرانســه 
آشناست و راجع به متون فرانسوی از پدرش 
کمک می‌گرفت. طبیعی اســت کــه راجع به 
انتخــاب نقش‌هــا هــم از او کمک بگیــرد؛ اما 
آقــای رشــیدی موافــق برخــی از نقش‌هــای 
خیلــی کوتاهــش در تئاتر نبــود. در دوره‌هایی 
که لیلی به دلایلی غیرمنصفانه با ممنوعیت 
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 به مناسبت سالروز تولد 87 سالگی داوود رشیدی
احترام برومند از او می‌گوید

 این آمدن و رفتن 
بی‌فایده نبود

 

ســال 46 بــه تلویزیــون رفتــم و در هفتــه 
شــده  ضبــط  دقیقــه‌ای   10 برنامــه  یــک 
داشــتم. آقای رشــیدی آن زمــان کارمند 
تلویزیون نبود امــا در گروه فرهنگ و هنر 
تلویزیــون، برنامه‌هــای تئاتــری داشــت. 
بویــژه  تلویزیــون  بــا  تنگاتنگــی  رابطــه 
تئاترهای شهرســتان‌ها داشت. به همراه 
آقای نصیریــان و آقای جوانمرد از طرف 
تلویزیــون بــرای تئاتــر بــه شهرســتان‌ها 
می‌رفتند. داستان آشــنایی ما اما مربوط 
به فضای خارج از تلویزیون اســت. ســال 
دوســت  توســط  و  تصادفــی  کامــاً   47
صمیمــی بــرادرم با آقای رشــیدی آشــنا 
شــدم که همچنان بــرای من مثــل برادر 
اســت و فرهــاد و لیلــی و ســینا را خیلــی 
قــرار  رشــیدی  آقــای  بــا  دارد-  دوســت 
داشــت و من و بــرادرم هم آنجــا بودیم. 
ایــن دیــدار اصلًا به قصــد آشــنایی نبود. 
آقــای رشــیدی را معرفــی کــرد و گفــت 
ایشــان را می‌شناســی. گفتــم قیافه‌شــان 
برایم آشناســت، ولی نمی‌شناسم. گفت 

تئاتری اســت، از اروپا آمــده و کارش هم 
خــوب اســت. داوود آن روزهــا بــه خاطر 
تئاتر بین روشنفکرها مطرح بود. نمایش 
»در انتظــار گــودو« را بتازگــی در جشــن 
هنر شــیراز و بعد هم در شــب‌های شعر 
خوشه و انجمن ایران و امریکا اجرا کرده 
بود. البته ایشــان معتقد اســت شب‌های 
شــعر خوشــه را بعــد از انجمــن ایــران و 
امریــکا اجرا کرد که خیلی مورد اســتقبال 
قــرار گرفــت و شــب ســوم می‌خواســتند 
جلوی اجرا را بگیرند. به هر حال نمایش 
پــر از حرف بود و آن جمع هم متعلق به 
نویســندگان و شعرا و مجله خوشه‌ احمد 
شــاملو بود. من این نمایش را در دورانی 
که با آقای رشیدی نامزد بودیم در سالن 
نمایــش ایران امریکا دیدم. پس از اولین 
دیدار، یکی دو بار از طرف من یا از طرف 
آقای رشــیدی تلاش شــد که باز همدیگر 
را ببینیــم. یــک روز مــن را بــرای ناهار به 
منزلشــان دعــوت کردند و بعد به شــکل 
جــدی با برادرم صحبــت کردند که »پدر 

و خانــواده‌ام اصرار دارنــد که ازدواج کنم 
و بــه نظرم ایــن انتخاب، انتخــاب خوبی 
اســت ولــی بایــد کمی بــا هم معاشــرت 
داشــته باشــیم، بــه خاطــر فرهــاد. چون 
مهمتریــن فــرد زندگــی‌‌ام فرهــاد اســت 
و برایــم مهم اســت کــه همســر آینده‌ام 
بــا او ارتبــاط بگیــرد.« آن روزها بــا وجود 
اینکــه خیلــی جــوان بــودم امــا بــه جای 
حســادت، حــس خوبــی از ایــن تعهد در 
مــن ایجاد شــد. پیش خودم گفتم کســی 
کــه اینچنین در مقابل بچه‌اش احســاس 
مسئولیت می‌کند حتماً بعدها در مقابل 
آن  بــود.  خواهــد  مســئول  خانــواده‌اش 
روزهــا کــه داوود تازه فوت شــده بود دلم 
می‌خواســت هــر کــس هرآنچــه از داوود 
بــه یــاد دارد برایــم تعریــف کند. خســرو 
شــجاع‌زاده یــک هفتــه قبــل از فوتش به 
دیــدار مــن آمد. حالــش خوب نبــود. هر 
چقدر اصرار کردم که بنشــین دو کلمه با 
هــم حرف بزنیم، تــو در دوره‌ای با داوود 
بودی که من نبودم یک شکلات از رو میز 

داستان یک آشنایی

آرام و شــمرده حــرف می‌زنــد. واژه‌هــا را دقیــق ادا می‌کنــد. قدر کلمــات را خوب 
می‌فهمــد. از یکــی دو واژه بیگانــه کــه اســتفاده می‌کنــد، بازمی‌گردد و بــرای آنها 
جایگزین مناســب فارسی از دامنه لغاتش پیدا می‌کند. در لحن کلامش احساس 
مسئولیت و ادای دین نسبت به شخصیتی که از او حرف می‌زند هویداست. حدود 
دو ســاعت صحبت در فضای تاریک اســتودیو را تحمل می‌کند تا شاید شناخت 
بهتری از کســی بدهــد که بهانه این گفت‌وگوســت. با اشــتیاق از او حرف می‌زند، 
خاطره می‌گویــد، گاهی آمیختــه با بغض و اغلــب با لبخندی کم‌رنــگ. احترام 
برومند از داوود رشــیدی می‌گوید و تمام کلامش پیچیده در عشق و احترام است. 
در هــر بار نام بردن، او را »آقای رشــیدی« خطاب می‌کند و می‌گوید آقای رشــیدی 
مانع شدن و نگذاشــتن و... را قبول نداشــت و معتقد به ایجاد راه‌های تازه بود اما 
در پس تمام این تعریف‌ها، حضور عاشقانه زنی پیداست که اگر نگاه حمایتگرش 
نبود شــاید دلگرمی و امید برای »آقای رشــیدی همیشــه امیدوار« هم رنگ باخته 
بــود. می‌گویــد »اهل گلایه نبــود«، خــودش هم گلایــه نمی‌کند. شــیرین خاطره 

تعریف می‌کند، حتی از روزهای کودکی داوود رشیدی، از عشق‌اش به تئاتر در دوره 
نوجوانی و روزهای ســخت پانســیون شــبانه‌روزی در زمان تحصیل در فرانسه، از 
هم دوره بودنش با داریوش شــایگان در دانشگاه ژنو و از تمام لحظاتی که هنوز در 
کنار آقای رشــیدی نبوده. تمام این خاطرات را در جســت‌وجوهایش برای ترسیم 
روزهایی که کنار او نبوده، یافته از نامه‌نگاری‌های داوود رشیدی به پدر و دوستانش، 
در هم صحبتی با هم‌دوره‌ای‌هایش در تئاتر و در خلال تمام مصاحبه‌های مکتوب 
و شــنیداری که از او وجود دارد. بعد از 5 شــهریور 1395 و درگذشت داوود رشیدی 
تلاش‌ کرده که از او بیشــتر بشــنود و همچون یک پازل دوره ماقبل آشنایی‌شــان را 
کنار هم بچیند و تصویری کامل و با جزئیات از 83 سال زندگی آقای رشیدی داشته 
باشد. تمام این 4 سال به نظر می‌رسد یکی از رسالت‌های مهم زندگی‌ برای احترام 
برومند زنده نگه داشتن نام داوود رشــیدی باشد. برومند به بهانه سالروز تولد 87 
سالگی داوود رشیدی در گفت‌وگو با »ایران« از شخصیتی برایمان گفته است که 
علاوه بر تأثیرگذاری‌اش بر هنر نمایش ایران، شنیدن از ویژگی‌های اخلاقی‌اش در 
روزگار امروز هم درس اســت و هم مولد امید؛ بند موانع نشــدنش، جست‌وجوی 

راه‌های تازه و احساس مسئولیتش در برابر دیگران.

نرگس عاشوری
خبرنگار

برداشــت و گفــت »می‌آیــم و مفصــل با 
هــم حرف می‌زنیم فقط این را بگویم که 
داوود به خاطر فرهاد دو سال کار نکرد.« 
آقای رشیدی از همان برخورد اول خیلی 
با شخصیت و دوســت داشتنی بود. مثل 
همه حــرف نمی‌زد، متفاوت بود. با بقیه 
فرق داشــت. از احترامی که برای یک زن 

قائل بود خیلی خوشم آمد. نمی‌نشست 
تــا خانمــی کــه همراهــش بــود بنشــیند. 
محال بود جلوتر از من از در بیرون برود. 
غیرممکــن بــود مــن را جلــوی در خانــه 
برســاند و خــودش پیاده نشــود کــه در را 
برای من باز کند. همیشه همین طور بود 

و با همه همین طور بود.

کاری مواجــه شــد آقای رشــیدی همیشــه به 
او می‌گفــت که عیب نــدارد. کار دیگری بکن. 
راه دیگــری برو. یکــی از توصیه‌هایی که آقای 
رشــیدی به لیلی داشــت و او هم گوش کرد و 
دربــاره آن مطالعــه کرد، تدریــس تئاتر برای 
کــودکان بــود. به او گفــت تو بــا بچه‌ها خیلی 
خــوب ارتباط برقرار می‌کنی، به تدریس تئاتر 
بــرای کــودکان فکــر کــن. به من هم همیشــه 
می‌گفت تمام کارها که گویندگی در تلویزیون 
نیست کارهای دیگری بکن اما پس از انقلاب 
آنقدر تغییرات در زندگی‌ ما پیش آمد که من 
بیشتر درگیر رفع مشکلات بودم. با وجوداین 
هر کاری پیشنهاد شود که بدانم با معیارهای 
من همخوان است، قبول می‌کنم. دنبال این 
نیستم که چه آورده مالی برایم دارد مهم این 
اســت که برای من یک تمرین باشــد. همین 
اواخــر کتابخوانی »پاییــز 32« رضا جولایی را 
برای نشــر چشــمه کار کــردم. اینکــه روزها در 
یک اســتودیو خیلــی کوچک فقــط بخوانی و 
بخوانی و بخوانی کار آســانی نیست؛ اما قبول 
کردم تا یادم نرود حرف زدن بلدم و کارم این 

است.
ëë نخســتین حضــور آقــای رشــیدی در جلوی

دوربین سینما ســال 1350 با فیلم »فرار از تله« 
بــه کارگردانی جــال مقدم اســت. اولیــن کار 

سینمایی برایشان سخت نبود.
خیلی وحشت داشت از اینکه وارد سینما شود 
بویژه اینکه نقش مقابلش را آقای وثوقی بازی 
می‌کــرد و خیلی‌ها به آقای رشــیدی می‌گفتند 
که بهــروز نمی‌گذارد تــو کار خــودت را بکنی و 
در واقع گل کنی. اتفاقاً آقای رشــیدی همیشــه 
تعریف می‌کرد که بهروز نه تنها این کار را نکرد 

بلکه خیلی هم کمکم کرد.
ëë آقای رشیدی از ســال 51 تا 57 دوره درخشان

صحبــت  کــه  دارنــد  تلویزیــون  در  مدیریتــی 
گفت‌و‌گــوی  خــود  دوره  ایــن  ثمــرات  دربــاره 
مفصل دیگــری را می‌طلبد از ســاخت کارهای 
مهمی چــون »دایی جان ناپلئون«، »ســلطان 
صاحبقــران«، »داســتان‌های مثنــوی«، »مراد 
برقی« و... تا تشــکیل مجدد گــروه تئاتر امروز با 
حضور رضا بابک، بهرام شاه‌محمدلو، مرضیه 
برومند، راضیه برومند، ســعید پورصمیمی و... 
که تأثیر چشــمگیری بــر کار نمایش و ســینمای 
کودک داشــت. از ســوی دیگر بــه خاطر همین 
مدیریت بازی در سریال درخشانی چون »دایی 
جان ناپلئون« را از دســت می‌دهــد که آن طور 
که خودشــان گفته‌اند جزو حسرت‌های کارنامه 

کاریشان است.
بلــه آقــای رشــیدی چندین دوره شــانس‌های 
خــوب بازیگــری را از دســت داد. یک دوره‌ هم 
بــه خاطــر مدیریت واحــد نمایش و ســریال و 
سرگرمی تلویزیون بود. به هر حال کار سنگینی 
بود. راجع به عدم حضورش در سریال »دایی 
جان ناپلئون« فرصتی پیش نیامده که از خود 
آقای تقوایی جویا شــوم اما این موضوع را هم 
از آقــای رشــیدی شــنیدم کــه قرار بــوده نقش 
دایــی جان ناپلئون )غلامحســین نقشــینه( را 

آقــای انتظامی بــازی کنند، نقش مش‌قاســم 
)پرویــز فنــی‌زاده( را آقــای نصیریــان و نقــش 
اسدالله میرزا را آقای رشیدی. آقای رشیدی به 
آقای تقوایی گفته بودند که به خاطر مسئولیت 
کاریشــان در تلویزیــون، هــر روز نمی‌توانند در 
اختیار گروه باشــند. هفتــه‌ای دو روز می‌توانند 
برای سریال وقت بگذارند اما آقای تقوایی هم 
گفتند کار سنگین است و هر روز تمام بازیگران 
اصلی باید در اختیار گروه باشند. از سوی دیگر 
آقــای ایرج پزشــک‌زاد )نویســنده( هــم چون 
وزارت خارجــه‌ای بــود و از دوســتان صمیمی 
ایــن نقــش  پــدر آقــای رشــیدی، داوود را در 
می‌دید و دوســت داشــت این نقش را او بازی 
کند. پیشنهاد ســاخت »دایی جان ناپلئون« را 
آقای گرگین مطرح کردند که به واحد نمایش 
محــول شــد. آن طــور کــه در خاطــرات یکی از 
خبرنــگاران جهان ســینما خوانــدم گویا آقای 
تقوایــی، آقــای نقشــینه را هــم در دفتــر آقای 
رشــیدی ملاقات و او را بــرای نقش دایی جان 
ناپلئــون انتخــاب کــرده کــه چقــدر هــم بجا و 

درست است.
ëë 57 امــا با همه ایــن احــوال و زحمات، ســال

مجبور به درخواســت بازنشســتگی می‌شــود، 
درســت در ایامی کــه حضور شــما در تلویزیون 
ممنوع شده‌ اســت. لابد این همزمانی سخت 

بود.
اواخر ســال 57 به کار من در تلویزیون خاتمه 
داده شــد. سال 58 هم به آقای رشیدی گفتند 
کــه تقاضــای بازنشســتگی کند. در پاســخ هم 
نوشــتند که شــما به افتخار بازنشســتگی نائل 
شدید و صبر ‌کنید تا جدول حقوق‌ها مشخص 
شــود امــا حقوقــی بــه عنــوان بازنشســتگی به 
او پرداخــت نشــد تــا اینکــه یــک روز صبح در 
یــک روزنامــه دیدم کــه نوشــته شــده: »داوود 
رشــیدی پاکســازی شــد«. برای ایشان هم یک 
نامــه آمــد که چــون کاری از شــما بــر نمی‌آید 
در اختیــار امــور اداری قــرار گرفته‌ایــد. آقــای 
رشــیدی در 40 ســالگی با آن تحصیلات دیگر 
کاری از دســتش برنمی‌آمــد؟! یــک بــار پیگیر 
کارش شــد و جلســه‌ای گذاشــتند. از جلسه که 
به خانــه آمد، پیگیر نتیجه شــدم و گفت چند 
تــا جــوان 19-18 ســاله به مــن گفتند که شــما 
متهم به رشــوه هســتید! احتمالاً منظورشــان 
این بــود کــه از فلان ســریال فلان قــدر گرفتی 
تا تصویبش کنــی. این اتهــام در حالی مطرح 
شــده بود کــه آقای رشــیدی به تنهایــی اختیار 
تصویــب یــا رد یک پــروژه را نداشــت. گروهی 
متشــکل از آقــای نصیریان، جلال ســتاری و... 
در ایــن بــاره تصمیــم می‌گرفتند. بــه هر حال 
ایــن اتهام واهی و بدون مأخــذ را مطرح کرده 
بودند و وقتی آقای رشــیدی از آنها سؤال کرده 
بــود خلاصه‌اش اینکه ســخت بــود. در همان 
ایام حقوق بازنشســتگی پدر آقای رشــیدی که 
بازنشســته وزارت خارجه بود و کمک‌یار جدی 
ما، قطع شد. ایشان هم پول و ثروت افسانه‌ای 
کــه ایــن روزها می‌شــنویم نداشــت. یک خانه 
آبرومنــد در خیابــان فرصت داشــت که به باد 


